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Man is the subject of every human science from different angles and of course with 

different motivations. Political science is one of the human sciences, which of course can 

include studies such as political thought and experimental political science. Despite the 

difference in method and approach in these two types of political studies, anthropology has 

a decisive and even a mother role in both of them, with the difference that anthropology in 

political science is produced with its own appropriate methods, but anthropology in 

political thought is unique. It is not in the experimental method. In this article, we intend to 

examine the nature of man with regard to the most important source of a religious science, 

namely the Qur'an, and then identify its political requirements. So far, based on the Qur'an, 

anthropology focused on political philosophy is rarely considered. In this article, using the 

foundational data method, we try to discover Quranic anthropology by referring to the 

verses that point out the human nature and then its political implications in political 

philosophy. According to this method, from the Qur'an's point of view, man is "a seeker of 

current perfection" and "is judged by his heart" and is "socially created". Finally, based on 

these propositions, the most important questions of anthropology in political philosophy 

can be answered. 
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 چکیده
های متفاوتی موضو  هـر یـک از علـوم انسان از زوایای گوناگونی و البته با انگیزه

توانـد های سیاسی یکی از علـوم انسـانی اسـت کـه البتـه مـیاست  دانشانسانی 
رغم سیاسی و نیز علم سیاست تجربی باشد  علی ۀشامل مطالعاتی همچون اندیش

شناسـی در هـر سیاسـت، انسـان ۀتفاوت روش و رهیافت در این دو سنخ از مطالعـ
شناسـی در علـم با ایـن تفـاوت کـه انسـان ؛کننده و حتی مادر دارددو، نقش تعیین

شناسـی ولی انسان ،شودتولید می های متناسب با خودشسیاست تجربی با روش
تــا  اسـت ایـن نوشــتار بـرآن  یسـتسیاسـی منحصـر در روش تجربــی ن ۀدر اندیشـ

ترین منبع یک علم دینی یعنی قـرآن، اات انسـان را بررسـی کـرده و به مهمباتوجه
ـــدســـپس اقتضـــائات سیاســـی آن را شناســـایی  ـــرآن،   کن ـــاکنون براســـاا ق ت

  در این مقالـه بـا ندرت مورد توجه استبه سیاسی ۀفلسفشناسی معطوف به انسان
با اسـتناد بـه آیـاتی  شناسی قرآنیبنیاد، سعی در کشکِ انساناستفاده از روش داده

 سیاسـی ۀدر فلسـف و سپس استلزاماتِ سیاسی آن اندکه اات انسان را نشانه رفته
و « طالـبِ کمـاِ  فعلـی اسـت»ین روش، انسان از دیـدگاه قـرآن، داریم  براساا ا

 ،  در انتهـا«اجتمـاعی آفریـده شـده اسـت»و « شـودقلبش قضاوت مـی ۀوسیلبه»
سیاسـی  ۀشناسـی در فلسـفهای انسـانترین پرسشها، به مهمبراساا این گزاره

 توان جواب داد می
سیاسـی،  ۀفلسـف انسان، شناسیاات شناسی،انساناستلزامات،  :واژگان کلیدی

  سیاسی ۀیشقرآن، اند
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 مقدمه

 ۀسیاسهی در ارائه ۀگیری فلاسف، مبنای جهت«اقتضای ذات انسان»توان گفت پرسش از می
ههای او، الگوههای حهاکمیتی به ذات انسهان و گهرایشها باتوجهالگوی حاکمیت است. آن

 ۀههای بنیهادین در فلسهفدیگهر، ایهن پرسهش از سهؤا عبارتکنند. بهخاصی را پیشنهاد می
 ؛ 439 :4963بشهیریه، ) سیاسی است که هر فیلسوف سیاسی ابتدا باید بهه آن پاسهخی بدههد

هها، هایی نهاده و براسا  آن پاسخبرای مثا ، هابز، لاک و روسو در برابر این پرسش، پاسخ
 ند.اهسیاسی خویش را سامان بخشید ۀفلسف

 ی حهاکمیتی سیاسهی خاصهی را ارائهههابع دین، الگواندیشمندان اسلامی با تکیه بر منا
انهد. در مباحهث مربهوط بهه بین کمتر بهه اقتضهائات ذات انسهان پرداختههاند، اما دراینداده

. سیاست در تراث شیعی، بررسی ذات انسان و امتدادهای سیاسهی آن بسهیار نحیهف اسهت
 ولهی ؛کنندرا جبران می کمبودین سینا و نیز ملاصدرا االبته در میان فلاسفه کسانی مانند ابن

ها بیش از آنکه متکی به نصوص دینی باشد براسا  مفاهیم فلسفی است و شناسی آنانسان
گرایانه مدنظر بوده خواهانه و مبانی آرمانشناسی با رهیافتی فرجامحتی در آن زمینه نیز انسان

 براسها  نصهوص دینهی اسیسی شناسین فقر انسان ،درهرصورت  .419 :4911فرد، )پوراست 
در میهان اندیشهمندان اسهلامی  گونهاگونههای سیاسهی تواند یکی از عوامل ظهورن نظریهمی

م اسهلامی سهاختار حاکمیهت می انانباشد. در تاریخ اندیشۀ سیاسی مسلم بینهیم یهک عهالن
اکمیهت حق ذاتهی ح وآلهعلیهاللهصلیکند و حتی برای پیامبرصورت وکالت ترسیم میاسلام را به

سهاختار  یم اسلامی دیگهرعالن  ،و در مقابل  54 :1335 ؛53 :1833حائری یزدی، )قائل نیست 
کهدیور،  .ک.ر ،ههامنظور آشنایی با برخهی از ایهن دیهدگاهبه)کند دوگانۀ فقیه و سلطان را پیشنهاد می

ز نصوص تواند برخاسته از استظهارات اها میطور که این اختلاف دیدگاه. همان 53 :1833
شناسهی دلیهل نپهرداختن بهه انسهانتواند ناشی از ابهام در تصویر سیاست بههدینی باشد می
 -قهرآن و سهنت-. این در حالی است که منابع متنهی مها  4916)جوادی آملی، سیاسی باشد 

بها  ایهمکوشهیدهانسان را نشانه رفتهه اسهت. در ایهن نوشهتار  ذاتمملو از کدهایی است که 
در  شهدهذات انسان واکاوی شود. روش استفاده -یعنی قرآن-ترین منبع دینی هماستفاده از م
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 تمهام آیهات مهرتبط بها ذات انسهان،ابتهدا  ،بنیاد اسهت. در ایهن روشاین نوشتار روش داده
 طباطبهایی،با استناد بهه نظهر علامهه صورت مستقل، از هرکدام از آیات،کدگکاری شده و به

جهوی وبعد بین این مفاهیم و کدهای باز، بهه جسهت ۀمرحل در .شودمفهومی استخراج می
گهردیم و از ایهن تواند چندین کد باز را در خود جای دهد میتر که میتر و جامعوجوه کلان

جهامعی  ۀیم بهه نظریهوشکها میمقوله ۀشود و در انتها، با مقایسها کشف میرهگکر، مقوله
 است.هبرسیم که برآمده از کدهای باز و مقوله

ذات انسان از استلزامات سیاسی  یموشکشده، میاستخراج ۀبه نظریبعد باتوجه ۀدر مرحل
 ۀبارسیاسی در ۀفلاسف ۀرا شناسایی کنیم. در این مرحله به سه موضوع مورد علاق دیدگاه قرآن

همایی از  کوشهیممیشناسی قرآن، پاسخ خواهیم داد و در انتها انسان ۀانسان براسا  نظری شن
یهات چهرخش ئخواهیم جزم حاکمیتی اسلام ارائه شود. پرواضح است که در اینجا نمینظا

 ۀوظهایف سیاسهی کهه خداونهد برعههد قدرت و حتی میزان آزادی شهروندان غیرمسلمان و
دست را ارائه مباحثی ازاین های الهی درخصوص انسان وانسان و جامعه قرار داده و یا سنت

فضایی است که فقه سیاسی و نیز اخهلاق سیاسهی و  ۀت ارائنظر اسبلکه آنچه مطمح ؛دهیم
سیاسی اسلامی در آن اتمسفر بایهد تهنفس کننهد. ایهن همهان کهاری اسهت کهه  ۀالبته فلسف

شناسی جان لاک و نیز ژان ژاک روسو برای نظریهات سیاسهی لیبرالیسهم کردنهد. لهکا انسان
  یک حصر عقلی و منطقهی محصو -که در ادامه بیان خواهد شد-انتخاب این سه موضوع 

این مقاله مبنی بر ایجهاد  ۀسو و دغدغها ازیکقدمت و کلیتن آن سبببلکه بیشتر به ،نیست
دیگر، به این سه قرآنی ازسوی از دیدگاهانسان  ذات سیاسی استلزاماتفضایی جهت بازیابی 

 1شود.موضوع پرداخته می
انسان ذات  گونه طرح کرد:را بدین توان پرسش اصلی مقالهبه این توضیحات، میباتوجه

 چه لوازم سیاسی دارد؟ از دیدگاه قرآن،
                                                           

اند؛ . توجه به این نکته لازم است که آنچه در این مقاله مدنظر است استناد به آیاتی است که ذات انسان را نشانه رفته1
ژۀ معنهای مرسهوم آن اسهت. همچنهین، اسهتفاده از واشناسهی بههلکا محور موردنظر این پژوهش، اخص از انسان

ههای سیاسهی عنهوان دادهشناسین انسان از دیهدگاه قهرآن، بهه، ناظر به این نکته است که آنچه از ذات«استلزامات»
 های لفظی.شود بیشتر تحلیلی است، نه برخاسته از دلالتاستظهار می
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 شناس  قرآا ااسان

توان اسهتخراج هایی است که از این کدهای باز میجدو  زیر شامل کدهای باز و نیز مقوله
های مسهتخرج از تفصیلین این آیات و بیانن کدهای باز و مقوله ۀذکر است که ارائ شایان .کرد

طریهق  از ایهنبنیاد بر مدعاین مقاله، لازم و ضروری بهوده و منظورن تطبیقن روش دادهها، بهآن
 .توان مبادی و نتایجن این مقاله را در معرضن قضاوت خواننده قرار داداست که می

 شناسی در قرآن: آیات مربوط به انسان1جدول 
 1مقوله کو باز آیه

لِقَ هَ » وعاً إنَّ الْإنْسانَ خم  (35)معارج:  «لم
حریص  انسان

)سباسبایی،  است

 (30: 23، ج 3073

)جمعی از  تاببی

ج  ،3073نویسندگان، 

و در  (28: 29

جوی کمال= وجست

موسوی ) فعلی

 (923: 3082، خمینی

مُ بِالْخَ یفَ » ٍَ عا ر  دم رِ فَ کانَ الْإنْسانم طٌّْعم الْإنْسانم بِالشَّ
ولاً  لِ »( 33)اسراء:  «عَجم  «قَ الْإنْسانم مِنْ عَجَلٍ خم

 (07)انبیاء: 

)سباسبایی،  عجول است

 (95: 30، ج 3073

تاب و در بی

جوی کمال= وجست

)جمعی از  فعلی

، ج 3073نویسندگان، 

32 :93) 

                                                           
ایهن نظریهه  اسهت. ایشهان در تبیهین خمینهی ها، نظریۀ دو فطرت امهام. چهارچوب اصلی در شناسایی این مقوله1

فرماید: در عائلۀ بشری دو فطرت اصلی است: یکی عشق بهه کمها  مطلهق و دیگهر انزجهار از نقهص. انسهان می
داند منزجر است، گرچه ذات آن مطلوب اوست. ایهن حا  که به علم فلسفه عشق دارد از اینکه آن را کم میدرعین

ق است. منتها انسان در تمییز معشوق اشتباه داشته و معشوق خود را گهم کهرده  دو فطرت با حقیقت انسانیت مُتعانن
کند کما  در ما  است یا در نیل به وصا  فلان زن است یا در عالم بودن به فلان علم است؛ وقتی است؛ گمان می

شود. درواقع، بیند کما  مطلق نبوده و ناقص است. این است که از آن گکشته و در آن واقف نمیرسد میبه آن می
ۀ دو فطرت، اشاره به فطرت مخموره و فطرت محجوبه دارد. فطرت مخموره، همان فطرتی است که خداونهد نظری

سوی کما  مطلق برود و از هرچه غیر از کما  مطلق شود انسان بهآن را در وجود انسان سرشته است که باعث می
ب دنیها و مها  و فرزنهد، در وجهود خاطر حهاست تنفر داشته باشد؛ اما فطرت محجوبه، فطرتی است که انسان به

شود فطهرت مخمهوره بهه حجهاب رود و درنتیجهه بهتر، این امیا  دنیوی باعث میعبارتشود و بهانسان متولد می
تمایل انسان بهه کمها  مطلهق، بهه انحهراف کشهیده شهود و بها تشهخیص اشهتباه در مصهادیق کمها ، بهه بیراههه 

 . 13تا: الله، بی، روحخمینی؛ 11 :4914)سبزواری و صدرالدین شیرازی، رود 
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وعاً » لِقَ هَلم فعاً  إنَّ الْإنْسانَ خم رُّ جَزم هم الشَّ  «إذا مَسَّ

 (23و35)معارج: 

ساقت کمحریص و 

)سباسبایی،  است

 (30 :23، ج 3073

تاب و در بی

جوی کمال= وجست

 0فعلی

هم الْخَ » وعاً طفَ إذا مَسَّ مْ » (23)معارج:  «رم مَنم لْ لَوْ أنْتم قم
ونَ خَزائِنَ رَحْمَ  مُ مْ خَشْ  یرَب   ةَ مْلِ تم ُْ  ةطإذاً لَْمْسَ

 (333)اسراء:  «الْإنْفاقِ فَ کانَ الْإنْسانم قتورا

ایی، )سباسب بخیل است

 (233 :30، ج 3073
 5متنفر از نقص

ُِ وَ »( 0)عادیات:  «ه لُنودلربّ  نسانَ الإ نّ إ» وا لَهم مِنْ عِبادِ جَعَلم
ب ور  مم فم َُ اًٍ إنَّ الْإنْسانَ لَ زْ  (39)زخرف:  «نطجم

ناسپاسی انسان نسبت به 

)سباسبایی،  خداوند

 (090 :23، ج 3073

 8گمراه در تشخیص کمال

« 
ْ

 یر= یبَل
ْ

 (9)قیامت:  «فْجُرَ أمامَهُ ینْسانُ ل= دُ الإ

از کنترل فرار 

)سباسبایی،  کندمی

 (339 :23، ج 3073

 1گریزمحدودیت

ب  الْخَ » هم لِحم  (8)عادیات:  «ٌّ  یرِ لَشٌَِّ طفَ إنَّ
)سباسبایی،  حب مال دارد

 (097 :23، ج 3073
 سالب کمال= فعلی

ا» ٍَ بَعٌَّْ ضَرَّ مُ نَعْما نْ أذَقْنا ِِ تْهم لَ فَ لَ ولَنَّ ذَهَبَ طٍَ مَسَّ قم
ور   یِاتم عَن  طالسَّ  َ  تَخم هم لَفَرِ  (33)هود:  «إنَّ

در نعمت، فخرفرو  

)سباسبایی،  است

 (390 :33، ج 3073

اشتباه در تشخیص 

 2کمال

                                                           
جای کما  واقعی طاقت بودن، در بسیاری اوقات، بهتاب و کمدلیل بیدلیل حریص بودن، دنبا  کما  است و به. به1

ولهی  رود،و ابدی، به کما ن فعلی و نقد بسنده می کند. هرچند بعد از توجه به نقصان آن، دنبا  کما  دیگهری مهی
طاقت بودنش، وی را در معرض انتخابن کما ن فعلی و نقد قهرار مهی دههد و ایهن نیهز تابی و کمهمین حرص و بی

جویی است که خداوند در وجود وی به ودیعه نهاده است. این مس له براسا  نظریۀ برخاسته از همان فطرتن کما 
 کاملا  قابل توضیح است. خمینی دو فطرت امام

دلیل، اگر ذیل فطهرت محجوبهه قهرار گیهرد چهون همینبه نظریۀ دو فطرت، انسان از نقص متنفر است و به. باتوجه2
ورزد. شهود لهکا بخهل مهیمهی -یعنی داشتن مها -اش کند انفاق به دیگران، موجب نقص کما ن توهمیگمان می

ر فطرت او نهاده شده و درواقهع روی دلیل، بخیل بودنش، ریشه در تنفر از نقص دارد که این تنفر از نقص دهمینبه
 ورزد.خاطر فطرت محجوبه، در انفاق، بخل میدیگرن عشق و حب به کما  مطلق است؛ اما به

جهویی . ناسپاسی ریشه در تمایل طبع انسان به تبعیت از هوی و دلخوشی به دنیا دارد که ایهن ههم ناشهی از کمها 8
 رود.به گمراهی میخاطر این طبع، در تشخیص کما  اوست؛ ولی به

به مضمون این آیه، انسان دنبا  این است کهه . براسا  نظریۀ دو فطرت، انسان ذاتا  دنبا  کما  مطلق است. باتوجه4
رَهَد و محدودیت ها را کنار زند و ادامۀ زندگی خود را به فسق ههای وفجور گکراند و از محدودیتاز حدود شرعی بن

 شرع بگریزد.
مصهداق کمها  اسهت و بهه آن فخهر  -ثهروت و عافیهت-  مطلق است گمان می کند این نعمت . چون دنبا  کما5

 دلیل فطرت محجوبه اشتباه می کند.کند و لکا در تشخیص کما ، بهفروشد و افتخار میمی
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تْهم لَ » ٍَ مَسَّ ا ٍَ بَعٌَّْ ضَرَّ مُ نَعْما نْ أذَقْنا ِِ ولَنَّ ذَهَبَ طفَ لَ قم
هم  یِاتم عَن  طالسَّ  ور   إنَّ َ  تَخم فَ إذا »( 33)هود:  «لَفَرِ

اسَ رَحْمَ  وا بِها ةأذَقْنَا النَّ  (00)روم:  «تَرِحم

به نعمت، خوشحال 

)سباسبایی،  شودمی

 (390 :33، ج 3073

اشتباه در تشخیص 

 0کمال

ٍِ الْخَ یلا » عا رُّ طسْأمم الْإنْسانم مِنْ دم هم الشَّ رِ فَ إنْ مَسَّ
وط  طتَ  س  قَنم ؛ 5هود: ؛ 80اسراء: ؛ 95لت: )فصّ  «ؤم

 (00روم: 

یو  أها مدر گرفتاری

)سباسبایی،  است

 (932 :37، ج 3073

 5سالب کمال= فعلی

ا رَحْمَ » نْ أذَقْنَا الْإنْسانَ مِنَّ ِِ هم  ةفَ لَ مَّ نَزَعْناها مِنْهم إنَّ ثم
ورفؤم طلَ  ابراهیم: ؛ 98شوری: ؛ 5)هود:  «س  کَفم

09) 

ها ناسپا  در گرفتاری

)سباسبایی،  است

 (390: 33، ج 3073

 8سالب کمال فعلی

مُ رَحْمَ » نْ أذَقْنا ِِ تْهم لَ  ةفَ لَ ٍَ مَسَّ ا ا مِنْ بَعٌِّْ ضَرَّ ولَنَّ هذا طمِنَّ قم
اعَ  یلِ  نُّ السَّ جِعْتم إلی رَب   ةقائِمَ  ةفَ ما أظم نْ رم ِِ  یإنَّ لِ  یفَ لَ

سْنی مُ لَلْحم  (7و0علق: ؛ 93)فصّلت:  «عِنٌَّْ

سرکشی  درحال نعمت،

)سباسبایی،  کندمی

 (932: 37، ج 3073

اشتباه در تشخیص 

 1کمال

لَهم نِعْمَ » مَّ إذا خَوَّ وا إلَ یما کانَ  یمِنْهم نَسِ  ةثم هِ مِنْ طٌّْعم
هِ أنٌّْاداً  عنکبوت: ؛ 00روم ؛ 8)زمر:  «قَبْلم فَ جَعَلَ لِلَّ

09) 

درحال نعمت به خداوند 

شرک 

)سباسبایی،  ورزدمی

 (292 :37، ج 3073

اشتباه در تشخیص 

 2کمال

 «بِجانِبِه فَ إذا أنْعَمْنا عَلَی الْإنْسانِ أعْرَضَ فَ نَأی»

 (32و23یونس: ؛ 80اسراء: ؛ 93)فصّلت: 

درحال وفور نعمت، 

منحرف 

)سباسبایی،  شودمی

اشتباه در تشخیص 

 6کمال

                                                           
در  توان گفهت براسها  نظریهۀ دو فطهرت،دلیل خوشحالی اوست میبه اینکه این آیات در مقام ذم  انسان به. باتوجه1

آنکه اگر کما  واقعی و مطلهق را شود؛ حا تشخیص کما ، به اشتباه رفته و به نعمتی که به او رسیده خوشحا  می
 کند.هایش تغییر نمیها، حالتبیابد با این تغییر وضعیت

 گهردد یهأ  و ناامیهدی بهه. براسا  نظریۀ دو فطرت، چون در تشخیص کما  اشتباه می کند وقتی گرفتار شر مهی2
جای کما  واقعی، به دنبا  کما ن نقد و فعلی است که درواقهع، کمها  سبب است که بهآید و این بدینسراغش می

 مطلق نیست.
 . ر.ک. همان.8

کند آنچه دارد کما  مطلق است به آن دلخوش کرده و نسهبت بهه کمها  . براسا  نظریۀ دو فطرت، چون گما  می4
 درواقع ناشی از اشتباه در تشخیص کما  مطلق و واقعی است. کند و این سرکشی،واقعی، سرکشی می

 . براسا  نظریۀ دو فطرت، شرک به خداوند نیز ناشی از اشتباه در تشخیص کما  مطلق و واقعی است.5

خاطر تشخیص اشتباه در مصداق کما ، وفور نعمت را کما  می پندارد و از حق روی . براسا  نظریۀ دو فطرت، به1
 گرداند.گاه از حق روی برنمیداد هیچد. اگر وفور نعمت را کما  تشخیص نمیگردانبرمی
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 (930: 37، ج 3073

هم أنْ یری» لِقَ یٌّم اللَّ مْ فَ خم مُ فَ عَنْ  «فاً طضَع الْإنْسانم  خَف 

 (28)نساء: 

در مقابل شهوات ضعیف 

)سباسبایی،  است

 (282: 9، ج 3073

 0به دنبال فایده و لذت

اسِ  نَ یزم » ٍِ فَ الْبَن لِلنَّ سا هَواتِ مِنَ الن  بُّ الشَّ نَ فَ طحم
قَنْاَرَ طالْقَناط هَبِ فَ الْفِضَّ  ةرِ الْمم لِ طفَ الْخَ  ةمِنَ الذَّ
مَ  سَوَّ نْ  ةاطفَ الْْنْعامِ فَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعم الْحَ  ةالْمم ا طالٌُّّ

سْنم الْمَآب مُ حم هم عِنٌَّْ ؛ اعراف: 39عمران: )آل «فَ اللَّ

 (73؛ انعام: 93

 سالب کمال فعلی دنیا را دوست دارد

ن» هم مم رَ دَعا رَبَّ )زمر:  «هطباً إلَ طفَ إذا مَسَّ الْإنْسانَ ضم

 (32و22یونس: ؛ 07: ؛ اسراء09عنکبوت: ؛ 8

ها به خداوند در گرفتاری

 آوردروی می

دنبال کمال و جبران به

دلیل تنفر از به نقص

نقص براسا  نظریۀ دو 

 فطرت

ا عَرَضْنَا الْْمانَ » مافاتِ فَ الْْرْضِ فَ  ةإنَّ عَلَی السَّ
حْمِلْنَها فَ أشْفَقْنَ مِنْها فَ حَمَلَهَا ینَ أنْ طالْجِبالِ تَأبَ 

ولاالْإ  وماً جَهم هم کانَ ظَلم  (35)احزاب:  «نْسانم إنَّ

ظلم و جهل انسان 

نسبت به 

)سباسبایی،  خویش

 (098: 30، ج 3073

اشتباه در تشخیص 

 های خوددارایی

وا تَقٌَِّ اهْتٌََّفْا» کَذلِكَ » (51عمران: )آل «تَإنْ أسْلَمم
مْ آطبَ ی مُ هم لَ فنَ ینم اللَّ مْ َ هْتٌَّم مُ عمران: ل)آ «اِ هِ لَعَلَّ

018) 

پذیر هدایت

)سباسبایی،  است

 (322: 0، ج 3073

 نیاز انسان به هدایت

« َُ ٍَ  ةتَسَجٌََّ الْمَلَئِ مَ آدَمَ الْْسْما ونَ فَ عَلَّ مْ أجْمَعم هم لُّ کم
ها... قالَ  لَّ مْ یکم ا أنْبَأهم مْ بِأسْمائِهِمْ تَلَمَّ هم ِْ ا آدَمم أنْبِ

 (00و02)بقره:  «بِأسْمائِهِمْ 

از ملائکه برتر انسان 

 است
 شأن والای انسان

هم فَ نَفَخْتم تِ یتَإذا سَوَّ » فحِ طتم وا لَهم  یهِ مِنْ رم تَقَعم
 (72)ص:  «نَ یساجٌِِّ 

روح خداوند در کالبد 

 انسان
 شأن والای انسان

« َُ كَ لِلْمَلَئِ الْْرْضِ  یجاعِل  تِ  یإن   ةفَ إذْ قالَ رَبُّ
 (03)بقره:  «ةفَ طخَلِ 

 شأن والای انسان وی زمینخلیفۀ خداوند ر 

ٍِ الْخَ یلا » عا  سالب کمال خواه استزیاده (95)فصّلت:  «رِ طسْأمم الْإنْسانم مِنْ دم

                                                           
داد و گاه در مقابل غرایهز و شههوات از خهود ضهعف نشهان نمهی. اگر به دنبا  مصداق واقعی کما  واقعی بود هیچ1

 .روددهد پس از کما  واقعی و مطلق غافل است و به دنبا  لکت و فایده میکه ضعف نشان میحا 
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جَرَ » ُِ الشَّ ما عَنْ هذِ مُ ما رَبُّ ونا  إلّا  ةقالَ ما نَهاکم مُ أنْ َ 
 َُ ونا مِنَ الْخالٌِِّ طمَلَ مُ ما إن  ینِ أف َ  ما  ینَ فَ قاسَمَهم مُ لَ

اصِحِ  جَرَ نَ تٌََّلّا طلَمِنَ النَّ ا ذاقَا الشَّ فرٍ تَلَمَّ رم ما بِغم بٌََّتْ  ةهم
ما فَ طَفِقا  هم ما سَوْآ م هِما مِنْ فَرَقِ طخْصِفانِ عَلَ یلَهم

 (22و23)اعراف:  «ةالْجَنَّ 

به دنبال برتری وجودی 

 است
 سالب کمال

ذ» وَ الَّ م   یبَعَثَ تِ  یهم مْ ططالْْم ولًا مِنْهم وا عَلَ ینَ رَسم هِمْ طتْلم
مَ یهِمْ فَ طزَک  یاِ هِ فَ یآ ُْ تابَ فَ الْحِ ُِ مم الْ هم مم )جمعه:  «ةعَل 

2) 

 نیاز انسان به تزکیه است پذیرتزکیه

ذ» مْ یالَّ هم وبم لم نُّ قم ِِ وا فَ َ اْمَ هِ  نَ آمَنم هِ  بِذِکْرِ اللَّ ألا بِذِکْرِ اللَّ
وبم  لم نُّ الْقم ِِ  (28)رعد:  «َ اْمَ

قلب انسان با یاد 

مئن خداوند، مط

 شودمی

قلب انسان به اسمینان 

 نیاز دارد

َ  إلییا أی» كَ کادِ لَق هَا الْإنْسانم إنَّ كَ کٌَّْحاً تَمم  «هطرَب 

؛ 98؛ مائده: 230؛ بقره: 32قیامت: )

 (220بقره:

فرجام انسان، ملاقات با 

 خداوند است

غایت انسان، ملاقات 

 با خالق

ا الْإنْسانم ی» ؤم ذٍ بِما قَ ینَبَّ ِِ مَ وْمَ ر ٌَّّ ( 30)قیامت:  «فَ أخَّ

ما کَسَبَتْ رَه»  نَفْسٍ ب=
ُّ

وْمَ ی»( 08ثر: )مدّ  «نَۀیکُل
رم الْإنْسانم ما سَعیی جْزَفْنَ »( 09)نازعات:  «تَذَکَّ ما  م  إنَّ

ون مْ َ عْمَلم نْتم ؛ 283بقره: ؛ 7)تحریم:  «ما کم

 (03عمران: آل

انسان بازتاب اعمالش را 

 بیندمی

هه غایت انسان، مواج

 با اعمالش

 نشدن اعمال انسانگم

ذ» كَ الَّ ِِ فل
م
لَلَ یأ ا الضَّ ٌّی ةنَ اشْتَرَفم ( 30)بقره:  «بِالْهم

ذ» كَ الَّ ِِ فل
م
ا الْحَ یأ نْ  ةاطنَ اشْتَرَفم )بقره:  «ةا بِالَخِْرَ طالٌُّّ

ذ» (80 كَ الَّ ِِ فل
م
لَلَ یأ ا الضَّ ٌّی ةنَ اشْتَرَفم فَ الْعَذابَ  بِالْهم

ذ»( 379: )بقره «ةبِالْمَغْفِرَ  فْرَ یإنَّ الَّ مُ ا الْ نَ اشْتَرَفم
 (377عمران: )آل «مانیبِالْإ 

انسان موجودی مختار 

 است

اختیار انسان در 

 انتخاب راه

ٍَ بِسَخَطٍ مِنَ » هِ کَمَنْ با بَعَ رِضْوانَ اللَّ هِ  أتَمَنِ ا َّ فَ  اللَّ
سَ الْمَص ِْ مم فَ بِ مُ جَهَنَّ فا

ْ
 (302عمران: )آل «رطمَأ

انتخاب انسان در نقش 

 فرجام او

اختیار انسان در 

 انتخاب راه

ا هٌََّ » بیإنَّ مُ السَّ وراطنا ا کَفم ا شاکِراً فَ إمَّ )انسان:  «لَ إمَّ

0 )« َُ شٌّْم مِنَ الْغَ طنِ قٌَّْ َ بَ یالٌّ   یتِ  لا إکْرا  «ینَ الرُّ

دْ یمَنْ »( 290)بقره:  نْ  ثَوابَ ر= ؤِْ هِ مِنْها فَ مَنْ طالٌُّّ ا نم

آزادی انسان در انتخاب 

 راه

اختیار انسان در 

 انتخاب راه
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ؤِْ هِ مِنْها ةالَخِْرَ  ثَوابَ  رِدْ ی  (399عمران: )آل «نم

ذ» ا الَّ مْ رِجْساً إلَی ینَ تیفَ أمَّ وبِهِمْ مَرَض  تَزادَْ هم لم  قم
فن مْ کاتِرم وا فَ هم  (329)توبه:  «رِجْسِهِمْ فَ ما م

قلب انسان مریض 

 شودمی

ری قلب در نقش محو

و شقاوت  سعادت

 انسان

بِ » هم عَلَی النَّ هاجِر یلَقٌَّْ  ابَ اللَّ نَ فَ الْْنْصارِ یفَ الْمم
ذ مُ تیالَّ و بَعم سْرَ  ةساعَ  ینَ ا َّ  غم یزیمِنْ بَعٌِّْ ما کادَ  ةالْعم

وبم  لم مَّ  ابَ عَلَ یتَر قم مْ ثم هم بِهِمْ رَؤم طقٍ مِنْهم ف  فهِمْ إنَّ
 (337)توبه:  «م  طرَح

قلب انسان منحرف 

 شودمی

نقش محوری قلب در 

و شقاوت  سعادت

 انسان

هم تیإنْ » مْ  یعْلَمِ اللَّ مُ وبِ لم مْ خَ یراً طخَ  قم مُ خِذَ طؤِْ 
م
ا أ راً مِمَّ

مْ فَ  مُ ور  رَحیمِنْ هم غَفم مْ فَ اللَّ مُ  (73)انفال:  «مطغْفِرْ لَ

ذ» كَ الَّ ِِ فل
م
هم  عْلَمم ینَ یأ وبِهِ  یما ت اللَّ لم مْ فَ  مْ قم تَأعْرِضْ عَنْهم

مْ ت لْ لَهم مْ فَ قم سِهِمْ قَوْلًا بَل یعِظْهم  (00)نساء:  «غاطأنْفم

ونَ بِأتْواهِهِمْ ما لَ ی» ولم وبِهِمْ  یت سَ طقم لم هم أعْلَمم بِما  قم فَ اللَّ
ونی مم تم ُْ

غْوِ یلا » (307عمران: )آل « هم بِاللَّ مم اللَّ کم ؤاخِذم
نْ یأ یت ُِ مْ فَ ل مُ مْ بِما کَسَبَتْ ی مانِ کم مْ  ؤاخِذم مُ وبم لم هم  قم فَ اللَّ

ور  حَل  (229)بقره:  «م  طغَفم

شدن محور قضاوت

 انسان، قلب اوست

نقش محوری قلب در 

 شدن انسانقضاوت

وبِهِمْ أکِنَّ  فَ جَعَلْنا عَلی» لم وُیأنْ  ةقم ( 29)انعام:  «فْقَهم

لْ أرَأ» مْ یقم مُ هم سَمْعَ مْ إنْ أخَذَ اللَّ مْ فَ خَتَمَ  تم  فَ أبْصارَکم
مْ  عَلی مُ وبِ لم هِ طمَنْ إله  غَ  قم  یرم اللَّ

ْ
مْ بِهِ طأ مُ

؛ 90)انعام:  «

؛ 28کهف: ؛ 90حج: ؛ 29محمد: ؛ 9صف: 

؛ 09غافر: ؛ 327توبه: ؛ 79یونس: ؛ 338نحل: 

 (333اعراف: ؛ 95روم: 

شدن قلب انسان بر بسته

 و حقایق معارف

نقش محوری قلب در 

 درک حقایق

نْثییا أی»
م
مْ مِنْ ذَکَرٍ فَ أ ا خَلَقْناکم اسم إنَّ مْ  هَا النَّ فَ جَعَلْناکم

هَ  مْ إنَّ اللَّ هِ أْ قاکم مْ عِنٌَّْ اللَّ مُ وا إنَّ أکْرَمَ وباً فَ قَبائِلَ لِتَعارَتم عم شم
اسم  کانَ » (30)حجرات:  «رطم  خَبطعَل مَّ  النَّ

م
تَبَعَثَ  ةفاحٌَِّ  ةأ

بِ  هم النَّ رنَ مم ططاللَّ نْذِریبَش  تابَ ینَ فَ مم ُِ مم الْ نَ فَ أنْزَلَ مَعَهم
مَ بَ طبِالْحَق  لِ  مُ اسِ تطحْ وا تطنَ النَّ هِ طهِ فَ مَا اخْتَلَفَ تطمَا اخْتَلَفم

ذ إلّا  مم الْبَ یالَّ ْ هم ٍَ مُ مِنْ بَعٌِّْ ما جا و ف م
م
مْ طاً بَ طناتم بَغْ طنَ أ نَهم

ذ هم الَّ وا لِمَا اخْ یتَهٌََّی اللَّ وا تنَ آمَنم هم طتَلَفم هِ مِنَ الْحَق  بِإذْنِهِ فَ اللَّ
مٍ إلییمَنْ  یهٌّْی سْتَق شا فَ ما » (230)بقره:  «مٍ طصِراطٍ مم

اعی آفریده شدن اجتم

 انسان

انسان با جعل خداوند 

موجودی  متعال،

 اجتماعی است
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اسم  کانَ  مَّ  إلّا  النَّ
م
وا فَ لَوْلا کَلِمَ  ةفاحٌَِّ  ةأ سَبَقَتْ مِنْ  ةتَاخْتَلَفم

ضِ  كَ لَقم ب  مْ تطبَ  یرَ ونیهِ طما تطنَهم  (35)یونس:  «خْتَلِفم

 های پژوهش()منبع: یافته

ههای مقولهه به آیاتی که ناظر بهه ذات انسهان اسهتباتوجه شودطورکه ملاحظه میهمان
 آمده از این قرار است:دستبه

 :است انسان ذات به ناظر که آیاتی بهباتوجه انسان اوصاف

شهدت بهه ؛جوی کما ن نقد و فعلی اسهتودر جست ؛تاب استبی ؛گراستت کما شدبه
 ؛کندتابی، در تشخیص کما  اشتباه میدلیل بیبه ؛از نقص تنفر دارد ؛گریز استمحدودیت

حها  از شهأن درعهین ؛درصدد است نقص خود را جبهران کنهد ؛به دنبا  فایده و لکت است
او در  ؛اش نیههاز بههه تزکیههه داردبههه کمهها  واقعههیبههرای رسههیدن  ؛والایههی برخههوردار اسههت

گیهرد و جوی اطمینان قلب است که فقط با رسیدن به کما  واقعهی قلهبش آرام مهیوجست
اعمهالش  ؛سرانجامن وی ملاقات با خداوند متعا  اسهت ؛دیگر خائف و محزون نخواهد بود

 جز اعمهالش نیسهت شود و بازتاب اعما  خود را خواهد دید و درواقع آدمی چیزیگم نمی
قلهب او محهور  ؛یابد  و البته موجودی مختار است)اعما  خود را نزد خداوند متعا  بازمی

کند و البته این قلب، نقش محهوری ق هستی را درک مییقضاوت شدن اوست؛ با قلبش حقا
 در سعادت و شقاوتش دارد.

 :زیر خلاصه کرد شناسی انسان را در چهار امرذات توانمی ،به مطالب فوقباتوجه
 :شدت طالب کما  فعلیبه. 4

دو  ۀبراسا  نظریه ،ای از کدهای باز استطور که برآمده از مجموعهاین وصف، همان
دلیل باشد. انسانی که فطرتش بر طلبن کما  مطلق است بهمی پکیرفطرت نیز کاملا  توضیح

تنفهر از فعلهی اسهت.  شدت طالب کما عجو  بودن و نیز طبعش که متمایل به دنیاست به
تابی او در ایهن دنیها، قراری و بینقص، روی دیگر این خصوصیت انسان است. همچنین بی

ناشی از همین خصوصیت است؛ بخل و عجله و دیگر صفات مکموم وی ناشی از تشخیص 
هاع الخیهر اشتباه در مصداق کما  است. وقتی کما  را در ثروت و ازدیاد آن ببیند بخیل و من 
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قرارن آرامش و اطمینان قلب و رسیدن به کما  فعلی است عجلهه تاب و بیود. چون بیشمی
لهی إنتم الفقهراء أ»- ، فقر ذاتی انسان است. انسان چون فقر محض استمهم ۀکند. نکتمی
 گردد. به دنبا  جبران این نقص برآمده به دنبا  کما  می -«الله

 این مربوط به ذات انسان است.
 یابد.نزد خداوند متعا  اعمالش را می در انتها،. 1

 دهد.این، غایت انسان را نشان می

 ۀوسهیلشهود و بههقلبش سعید یا شهقی مهی ۀوسیلکند و بهبا قلبش حقایق را درک می. 9
 گردد.همین قلب، قضاوت می

شناسی و ابزار حصو  معرفت او و نیز معیار قضاوت انسهان را بیهان این ویژگی، معرفت
با شهکل و سهرمایه و روابهط اجتمهاعی و محبهوبیتش قضهاوت  نزد خداوند، انسانکند. می

شهود پهس مختهار و بلکه قلب او محور قضاوت اوست. و البته چون قضاوت می ،شودنمی
 آزاد خلق شده است.

نطهق و فههم و درک و نیهز  ۀهمچهون قهو- اجتماعی آفریده شده و ابهزاری انسان ذاتا  . 1
 تیار او قرار داده شده نشان از نیاز او به تباد  و تعاون دارد.که در اخ -استعدادهایش

قلبش است کهه  ۀدر کنار مطالب فوق، البته خداوند متعا  به او خبر داده که فقط با تزکی
رسد و کما  واقعی او، ملاقات با اسمای جما  خداوند است که توسهط به کما  واقعی می

که به کما  واقعهی برسهد اند. تنها وقتیشکل گرفته -هایی که شارع گفتههمان-اعما ن نیک 
به کما  واقعی نرسد دچار خوف و  وقتیدهد تاگیرد. خداوند به انسان خبر میقلبش آرام می

نوعی آرامش و اطمینان یا خوف و حزن قلهب قرار نخواهد داشت. به حزن است و لکا آرام و
 کند.یک ابزار سنجش عمل می همثابانسان، به

 قرآنی شناسیانسان سیاسی لزاماتاست

ای سیاسی داشته باشد. بیشهتر ایهن د لازمهنتوانوعی میگفته، بههر یک از خصوصیات پیش
لوازم ازنظر جغرافیای دانشی، مربوط به فلسفۀ سیاسی است. فلسفۀ سیاسهی در یهک نگهاه، 

 ۀو حهوز ناظر به موضوعاتی است که مربوط به زندگی عمهومی و پیشهبرد کیفیهت آن اسهت



 3932پاییز و زمستان / ششممطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی/ سال سوم / شمارۀ    392

شناسی و تبعهات . انسان(۹۱1: ۹۶۳۱)بشیریه،  انگاردسیاسی را با مصالح عمومی یکسان می
شود. فقه به حوزۀ سیاسی آن، در فلسفۀ سیاسی و نه فقه سیاسی یا اخلاق سیاسی جایابی می

پردازد و اخلاق به احساسات انسان. شناخت و واکاوی استلزامات سیاسی رفتاری انسان می
توان از این اسهتلزامات، البته می 1شناسی، نه از مقولۀ رفتار است و نه از احسا .نسانیک ا

مبنایی برای کیفیت عمل استخراج کرد. در اینجا ما انسان را با کمک نهص دینهی شناسهایی 
حاضر برای اینکه این بحث در فلسفۀ سیاسی جای داده شود به چیزی ولی درحا  ؛کنیممی

شناسهی شناسی و توابع سیاسی ایهن انسهاننداریم که بگوییم درصدد انسانبیش از این نیاز 
شناسههی و ؛ زیههرا از ابتههدای تکههوین فلسههفۀ سیاسههی، انسههان(۹۱۶ :۹۶۳۱)بشیییریه،  هسههتیم

کهه  ان معنهه ایترین موضوعات فلسفۀ سیاسی بوده است؛ نه باستلزامات سیاسی آن، از مهم
شناسی و توابع سیاسی آن آمهده باشهد؛ زیهرا در صراحت در فلسفۀ سیاسی مباحث انسانبه

گونه که ابتدا شاید تفکیک مشخصی بین فلسفۀ سیاسی و حقوق سیاسی و اخلاق سیاسی آن
توان گفهت ارسهطو و افلاطهون یها ههابز و حاضر با آن مواجه هستیم نبود. یعنی نمیدرحا 

افیای دانشهی آنچهه ارائهه پرداختند متوجه جغرروسو وقتی به بیان اندیشۀ سیاسی خویش می
بلکه نگاه ما به تراث تولیدشده درزمینهۀ اندیشهۀ سیاسهی اسهت کهه نشهان  ؛کردند بودندمی
شناسی و لوازم سیاسی آن، مربهوط بهه فلسهفۀ سیاسهی اسهت؛ یعنهی دهد مباحث انسانمی

 شود.های بنیادین و همیشگی بشر را متعرض میمربوط به جایی است که پرسش
هایی را مطرح شناسی قرآنی، باید سؤا رای رسیدن به لوازم سیاسی انسانب ،صورتدرهر

دیگهر، قصهد دارد آن جوید و ازسویسو جواب خود را از درون ذات انسان میکرد که ازیک
توانهد ارتبهاط های زیهر تها حهدی مهیعمل سیاسی خرج کند. پرسش ۀجواب را برای عرص

 ی آن را نشان دهد:شناسی قرآنی با لوازم سیاسمباحث انسان

 اجتماع به نیاز و انسان طلبیکمال

)بهری،  آیا انسان فردی مستقل است که داوطلبانه به عضویت گروه و جامعه درآمهده اسهت؟

                                                           
تعبیر حضرت امام، هرکدام از این سه بُعد، بهشت و جههنم . انسان واجد سه بُعدن رفتار و احسا  و عقاید است و به1

  .14، ص 4913خمینی، )امامخاص خود را دارد 
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 شهود؛ روابطهی کهه ضهرورتا  یا اینکه انسان در درون روابط اجتماعی شناخته می  49: 4917
  46: 4917)بری،  ها را دربر گرفته است؟آن

حکم طبیعت، پهس از رسهیدن ها بهبر این باورند که انسان -همچون جان لاک- برخی
به بلوغ از توانایی لازم برای ادارۀ امور خویش برخوردارند و نیازی به دخالت دیگران ندارنهد 

جهای گیری یکی بهدلیل، هیچ فردی بر دیگری ازنظر سیاسی برتر نیست و تصمیمهمینو به
افراد برای پیدایش قهدرت سیاسهی  این،باوجود .هاسترابری انساننقض آزادی و ب ،دیگری

منظور حفهظ و باید رضایت بدهند تا از کسی اطاعت کنند. اطاعت از قدرت سیاسی هم به
تقویت آزادی انسان است. چنین تصویری از قدرت سیاسی، لزوم تساهل در قدرت سیاسی 

زیهرا ایهن تسهاهل در عقایهد از  ؛نسبت به ترویج یک عقیدۀ خاص را در پی خواهد داشهت
 . 11: 4917)لاک، ها برخاسته است آزادی و برابری و عقلانیت انسان

موجهودی تولیدکننهده  در مقابل، کسهی همچهون کهار  مهارکس چهون آدمهی را اساسها  
یابد معتقهد بهود کهه اش نمود میدانست که تمام هستی و هویت آن در محصو  تولیدیمی

 ؛911: 4916، فلسههه و اامههه و سیاسهت) برخاسته از ذات انسان اسهت اجتماعی بودن انسان
 . 431: 4963بشیریه، 

نظر برسد که شاید در ابتدا به -اجتماعی آفریده شده انسان ذاتا  -به ویژگی چهارم باتوجه
ت  توان به پرسش فوق پاسخ داد و گفت اجتماعی بهودن انسهان از ذات او نشهسادگی میبه

طالب کما  )کریم برای انسان برشمرده شد لی که از دیدگاه قرآنلی ویژگی او  و ؛گرفته است
رسد تا نظر میای دیگر جلوه دهد. بهگونهتواند اجتماعی بودن انسان را بهمی  فوری و فعلی

شدت طالب کما  است؛ حدی اصحاب اصالت فایده راه درستی را پیموده باشند. انسان به
کند. روی دیگر این ویژگی ذاتهی، البته در این طلب خود، عجله میکمالی که فعلی باشد و 
آورد و آوردن این کما  به اجتماع روی مهیدستباشد. انسان برای بهتنفر انسان از نقص می

اجتماع برای او، تسهیل در رسیدن به مقصودش است. در ادبیات قرآنی، اصالتی برای  ۀفاید
گیهرد لهزوم رسهیدن بهه کید قرار میأبلکه آنچه مورد ت ،شودنظامات اجتماعی مشاهده نمی

دههد اجتمهاعی ای است که نشان میگونهکما  برای انسان است. البته خلقت این انسان به
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و ابزار هدایت و درک آن برایش مهیها شهده اسهت و   یانالبَ  هُ مَ ل  عَ )است؛ به او بیان داده شده 
وجهو کنهد. لهکا را در تعامل با دیگهران جسهت دهد که قرار است کما  خودها نشان میاین

 انسان برای رسیدن به کما ، اجتماعی است نه اینکه کمهالش در اجتمهاعی بهودنش باشهد.
بینهد. برخلاف نظر ارسطو که کما  انسهان را در اجتمهاعی بهودن یها سیاسهی بهودنن او مهی

اید در جامعهه باشهد و در دیگر، از دیدگاه ارسطو، انسان برای اینکه به کما  برسد بعبارتبه
سیاست شرکت کند، ولی طبق مبنای فوق، انسان برای اینکه به کما  برسد، نیاز به اجتماع و 

 . 113: 4931)فدایی مهربان، تعاون دارد 
باشد. آدمی در نگاه ذکر است تمرکز بسیار قرآن بر اعما  انسان می شایانآنچه در اینجا 

و ایهن اعمها  حتهی در  «عی مها سَهلا  إنسان للإ یسَ لَ » :شودقرآن توسط اعمالش ساخته می
نقهش دارد. انسهان  -یعنی قلب-توسعه یا تضییق و بسته شدن مجاری ادراک هدایت انسان 

کند و در مقابل، زندگی مین میأبسیاری از نیازهای طبیعی خود را از مسیر تعامل با دیگران ت
. لکا بخهش زیهادی از اعمها  انسهان، جنبهۀ کنداجتماعی نیز رفتارهایی را بر او تحمیل می

دُ  ومَ )یَ  ماندکه در عرف قرآن، برای آدمی چیزی جز اعمالش باقی نمیاجتماعی دارد. این تَجن
نْ خَ  لَتْ من نْ سُوءٍ تَوَدُ  لَوْ أنَ  بَ  رٍ یْ کُلُ  نَفْسٍ ما عَمن لَتْ من و   دا  یهأمَدا  بَعن  نَهُ یْ وَ بَ  نَهایْ مُحْضَرا  وَ ما عَمن

چه فهردی -شامل تمام اعما  انسان  ،یابدکه انسان، اعما  خود را نزد خداوند متعا  میینا
تنها رفتار فردی و اعما  شخصی انسهان نیسهت »دیگر، عبارتشود. بهمی -و چه اجتماعی

بلکه رفتار اجتماعی و احکام و قوانینی  ،ثر استؤکه در چگونگی ملاقات انسان با خداوند م
 .(۹11: ۹۶3۱)پارسیاییا،   «ثر اسهتؤبخشهند نیهز در ایهن امهر مهرا سازمان مهی که این رفتار

پرواضح است که وقتی قرار باشد آدمی تمام اعما  خود را نزد خداوند متعا  حاضر ببینهد و 
تعبیردیگر، وقتی کما  انسان در عرف شود و بهداده یا ثواب  گردد براسا  آن اعما ، عقاب

شود انسهان بهه فکهر سهازماندهی اعمها  فهردی و حتهی تأمین می قرآن از رهگکر اعما  او
حتهی  ،درنتیجهه ؛اش را تأمین کندکه کما  واقعی ارچوبی استهاجتماعی خود براسا  چ

دلیهل همهین انسهان بهه ،در ساختارهای اجتماعی دغدغۀ تطبیق دین را خواهد داشت. البتهه
کما  خود  ود اشتباه کند و مثلا  داشتن در رسیدن به کما ، ممکن است در تشخیص خعجله
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اش صورت هم رفتار فردی و هم رفتار اجتماعیرا در تجمیع و ازدیاد ثروت بپندارد که دراین
 ثر از این نگاه خواهد بود.أمت

 سیاسی رفتار و انسان طلبیکمال

آیا انسان یک عامل سیاسی فعا  است و ازطریق چنهین فعهالیتی، انسهانیت خهود را محقهق 
ابزاری برای انسان است تها منهافعش بهتهر  یا اینکه سیاست صرفا    19: 4917)بری،  دسازمی

  11: 4917)بری،  ارضا شود؟

ارسطو معتقد است انسان حیوانی است که ذاتها  متمایهل بهه زنهدگی در محهیط سیاسهی 
شهود. است و ذات اصلی انسان، ازطریق فعالیت سیاسی در دولتشهر آشکار می  دولتشهر)

 رو،ازایهن ؛ان برای رسیدن به کمالش، نیازمند فعالیت سیاسی در چنهین محیطهی اسهتانس
رسهاند. انسانی که فعالیت سیاسی نداشته باشهد ظرفیهت انسهانی خهود را بهه فعلیهت نمهی

اما در مقابل ایهن نگهاه،  ؛ 436: 4917)بری،  وصف، زندگی سیاسی، غایت انسان استبااین
ها براسا  منافعشهان عمهل انسان»معتقدند  ،ون جیمز میلهمچ ،داران اصالت فایدهطرف

لکا انسان به دنبا  شادی اسهت و از ههر ابهزاری بهرای ارضهای  ؛ 11: 4917)بری،  «کنندمی
کند تا از درد و رنج بگریزد. در این نگاه، فضیلت فقط بهه ایهن های خود استفاده میخواسته

برد و لهکا انجهام گنهاه چهون موجهب رنهج یدلیل خوب است که از انجام آن، انسان لکت م
له باعهث  به دنبا  لکت بیشتر است و این مس یشود بد است. در چنین بستری هر انسانمی
منظهور جلهوگیری از ها بهجویین دیگری، در معرض نقصان قرار گیرد. انسانلکت با شودمی

امل لهکت خهود، بهه چنین تعارضی، به سیاست روی آوردند. لکا بیشتر مردم برای حفظ عو
توان فهمیهد خوبی میکنند. در چنین فضایی بهبرخی از افراد، قدرت سیاسی را تفویض می

 . 437: 4963)بشیریه،  ای استای حاشیهله که سیاست مس
ازنظر قرآن، انسان بهه  :توان گفتمی ،  ذکر شدبه جوابی که در پاسخ به سؤا  او  باتوجه

طلبی اوست که وی را به اجتماع و سهپس بهه ی خصلت کما ول ؛آوردسیاست نیز روی می
های سیاسی انسان، غایهت و تدبیر شهر سوق داده است. یعنی در عرف قرآن، بروز خصلت

رسهاند تزکیهه و تبعیهت از بلکه آنچه او را به کمها  واقعهی مهی ،شودکما  او محسوب نمی
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خهوردار اسهت و حتهی مسهجود آدمی از نگاه قرآن از شأن بسهیار بهالایی بر .شریعت است
ملائکه واقع شده است. انسان از جایگاه رفیعی هبوط کرده و قرار است با اختیار خود، قلب 

بهرای  . 11: 4913)پارسهانیا، آورد و موجبات رشهد و کمها  خهود را فهراهم  کرده را تزکیه
 تعامهل بههرسیدن به کما ، اجتماعی آفریده شده است و ابزار اجتمهاعی بهودن و ارتبهاط و 

همنوع وی به او داده شده است. اجتماعی بودن، اقتضای تدبیر شهر دارد که از آن به سیاست 
ای است که در شههر گونهاسلام نیز به هایعقیدۀ برخی، ساختار دستوربه کنیم. اتفاقا  یاد می

ای است نهگواسلام به هایدیگر، ساختار دستورعبارتبه . 36: 4931)پارسانیا،  قابل اجراست
 ةالإسیلَم هیو الحُومی»معتقهد اسهت:  خمینیورزی در تلائم است. لکا امامکه با سیاست

شأن من شؤفنهاَ بل الْحُیام مالوبیات بیالعرضَ ف امیور  ین الإسلَمَ ف هطبشِونهاَ ف الْحُام قوان
مهت یعنی اسهلام همهان حکو ؛ 699: 1، ج 4931، موسوی خمینهی)« لإجرائها ف بسط العٌّل ةطآل

است با تمام ش ون آن؛ و احکام دینی هم قوانین اسلام و شأنی از شه ون حکومهت اسهت و 
توان گفت احکام دینی، مطلوب بالعرض هستند و وسهایل و ابهزاری بهرای اجهرای حتی می

 باشند.حکومت و بسط عد  می
بلکهه  ،ورزی و حتی ترویج عد  آفریهده نشهده اسهتحا ، انسان، برای سیاستدرعین

ها ابزاری برای رسیدن به کما  واقعی انسان است. انسان ازطریهق اجهرای شهریعت کهه این
ش ون اجتماعی انسان،  ورزی و کلا  لکا سیاست ؛رسدای سیاسی دارد به کما  میالبته صبغه

یعنی کما  واقعی که در  ؛قرار استمسیرهایی است برای رسیدن به آن چیزی که برای آن بی
 . 16)ذاریات:  «ٌّفنعبم طَ  لِ لّا إ نسَ ف الإ الجنّ  ما خلقتم »شود: دیت تعبیر میقرآن از آن به عبو

شدن انسان با اعمالش و نیز با لحاظ اینکهه آنچهه انسهان از به مواجهدر اینجا نیز باتوجه
 ؛توان یک نتیجۀ سیاسی گرفتبیند اعم از اعما  فردی و اجتماعی است میاعما  خود می

یافتهه اسهت کهه از اعما  اجتماعی، ساخت و نظام رفتاری سازمان ن صورت که منظوره ایب
گاهی و به ماننهد نظهام  ؛(۳: ۹۶۱1)پارسیاییا،   شهودوساطت ارادۀ انسانی ایجاد مهیازطریق آ

ترافیک که محصو  نظهم ارادی خهاصن موجهود در عبهورومرور افهراد یهک جامعهه اسهت. 
انسانی دارد که بها وضهع مقهررات و قهوانینن دیگر، هر نظام اجتماعی، هویتی ارادی و بیانبه
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های یهک گیرد. هرچند یک نظام اجتماعی، منوط به اعتبار انسانها شکل میموردنظر انسان
ولی آثاری تکوینی به دنبا  دارد. برای مثها ، بهر همهان نظهام عبهورومرور و  ،اجتماع است

ت آمدوشد یا کنهدی آن. همچون سهول ،شودتکوینی مترتب می آثاریترافیک که اشاره شد 
به آثار تکوینی هر نظام اجتماعی و رفتاری، رفتاری متناسب بها آن آثهار را از ها باتوجهانسان

نهد. نکگیری نظامی متناسب بها آن رفتهار، حرکهت مهید و درجهت شکلندهخود نشان می
پنهاه توان گفت ههر نظهام اجتمهاعی برآینهد نیروههای گونهاگونی اسهت کهه در می رو،ازاین

وصف، نظام مطلوب هر فرد، نظهامی اسهت شود. بااینهای اجتماعی افراد حاصل میآرمان
های او را تأمین کند و هرکس با نظهر بهه نظهام مطلهوب خهویش در نظهام که بیشترین آرمان
های فرد، همسو باشد فرد ازطریق مشهارکت کند. اگر نظام موجود با آرمانموجود زندگی می
حا  کسی که آرمان خهود  .(۹1-۹۶: ۹۶۱1)پارساییا،  آیدها برمیحصیل آندر نظام درصدد ت

اسها  درصهدد اسهت اعمها  فهردی و جویهد و بهرهمینرا در تقرب به خداوند متعا  مهی
صورت طبیعی، هم در حوزۀ اعما  فردی، دغدغهۀ عبهادت به ،اجتماعی خود را سامان دهد

لههکا در  ؛مههان نظامههات اجتمههاعی اسههتخداونههد را دارد و هههم در اعمهها  اجتمههاعی کههه ه
ههدف -الله و عبودیت را لیإوجوی ساختاری از نظام اجتماعی خواهد بود که تقرب جست

، نظام سیاسی نیز در معرض این نگاه موحدانه قرار خصوصگسترش دهد. دراین -از خلقت
-مهان او را رود کهه آرای مهیمن، به دنبا  نظام سیاسیؤبه این صورت که انسان م ،گیردمی

تهوان مهی ،وصهفتأمین کند. بااین -رسیدن به کما  واقعی از مسیر تقرب به خداوند متعا 
شناسی قرآنی، انتخاب نظام سیاسی توسط افراد براسا  آن چیزی گفت یکی از لوازم انسان

دانند. انسانی که به دنبا  دنیا و توسعۀ آن بهرای لهکت و رفهاه مهادی است که آن را کما  می
که این کما  موهوم را  -دوشکسیس آن میأو حتی در ت-گزیند ست نظامی سیاسی را برمیا

خداوند متعا  است نظامی  برایش فراهم آورد. در مقابل، انسانی که به دنبا  توسعۀ تقرب به
سیاسی را برخواهد گزید که این کما  عینی و واقعی را برایش به ارمغهان آورد و حتهی بهرای 

کهه برآینهد نیروههای - د. در نگاه قرآن نیز ایهن نظهام سیاسهیوشکنظامی میسیس چنین أت
عنهوان یهک عمهل بهه -شهودهای اجتماعی افراد حاصل میگوناگونی است که در پناه آرمان
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طور که اگر توجه کنیم آیات قرآن همان شود. مخصوصا  اجتماعی، به خود افراد برگردانده می
گویهد و از ملکهوت و بهاطن احکهام و رفتهار فهردی پهرده از حشر افراد در قیامت سخن می

دههد و ازسهویی، حقیقهت برخهی احکهام یها افعها  ها نیز خبر مهیدارد از حشر امتبرمی
سورۀ جاثیه خداونهد  11آیۀ  در .(۹1۹: ۹۶3۱)پارساییا،  کندها را نیز بازگو میاجتماعی انسان

 فرماید: متعا  می
مَّ  فَ َ ری»

م
لَّ أ مَّ  ةطجاثِ  ةکم

م
لُّ أ ٌّْعی ةکم ونََطکِتابِهَا الْ  إلی  م مْ َ عْمَلم نْتم جْزَفْنَ ما کم نیا  وْمَ  م  نْاِیقم یهیذا کِتابم

مْ طعَلَ  ون مُ مْ َ عْمَلم نْتم ا نَسْتَنْسِخم ما کم نَّ ا کم تی را می؛ بِالْحَق  إنَّ نی )که از شدت تر  یبدر آن روز هر ام 
تی ب نهد:  یگوها مهیشود، و )به آنسوی کتابش خوانده میهو وحشت  بر زانو نشسته؛ هر ام 

حهق بها شهما هن کتاب ماست کهه بهیدهند! اد به شما مییدادامروز جزای آنچه را انجام می
 .«مینوشتد مییدادما آنچه را انجام می .کند د )و اعما  شما را بازگو مییگوسخن می

به اعما  و نظامات رفتهاری ا، باتوجههتواند این باشد که حشر امتیک احتما  قوی می
لهکا در حشهر  ؛انهدها در دنیا ایجاد کرده و براسا  آن رفتار کردهای است که آنو اجتماعی

 شود.ها قرار داده میعنوان جزا، جلوی آنامت، عمل اجتماعی آن امت به

ار خهارج از بحث این نوشت منان چه ساختاری و هویتی دارد فعلا  ؤکه نظام مطلوب ماین
ای را به خود قرآن، معهالم و نشهانهتوان برای چنین نظامی باتوجهمی ،حا ولی درعین ؛است

 طلبد.ه کرد که البته پژوهشی مستقل را میئارا

 طبیعی وضع و طلبیکمال

ثیر احساسات و هیجانات پرشور که انگیزۀ اصلی او گریهز أآیا انسان موجودی است تحت ت
گاهی و آزادی، موجودی عقلانی یا اینکه انسان به  91: 4917)بری،  از سلطه است دلیل خودآ

  91: 4917)بری،  باشد؟و آزاد می

ای از حرکات ارادی و غیرارادی است و هابز بر این پندار است که زندگی انسان مجموعه  
ل ههای او غیرقابهرفتار انسان هستند و انگیزه ۀشور و احسا  و عواطف، عوامل تعیین کنند

برند: یکی مشهکل زیسهتن ها از دو مشکل رنج میبینی است. در نگاه او انسانکنتر  و پیش
شهود و تهوزی مهیبا دیگرانی که دارای امیا  مشابه هسهتند و همهین، باعهث رقابهت و کینهه
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وجود هاست. این دو ویژگی در کنار هم، وضع طبیعی را بهدیگری، نقص ذاتی و غرور انسان
شود. بار میقد قدرت عمومی بوده و موجب تر  دائمی و خطر مرگ خشونتآورند که فامی

مگر اینکه قدرتی وجهود داشهته باشهد کهه  ،برندها در زیستن با یکدیگر لکت نمیلکا انسان
 (.بعدبه ۹1۳: ۹۶۱1هابز، ) ها را در حالت تر  نگه داردهمۀ آن

موجهودی عقلانهی و البتهه آزاد  چنین است یا اینکهحا  سؤا  این است که آیا انسان این
 باشد؟می

توانهد وضهع طبیعهی ای است که هم مهیگونهدهد بهتصویری که قرآن از انسان ارائه می
صفتی، ظاهر شهده و تواند در غیر از آن حالتن گرگوجود بیاورد و هم میموردنظر هابز را به

و امثها  او کهه بهه سهراغ  (۹3: ۹۶31)محمیدی،،   هابز ،گر شود. درواقعموجودی عاقل جلوه
روند تصویر ناقصی از انسان دارند و براسا  همان می -با هر تصویری از آن-وضع طبیعی 

-بینند کنند؛ گاهی این وضع را سیاه میخود را ارائه می طلوبتصویر ناقص، وضع طبیعی م
 همچون جان لاک. مثلا   ،کنندو گاهی هم وضع طبیعی را خوب توصیف می -همچون هابز

را نیهاز اساسهی انسهان « تهر  از مهرگ غیرطبیعهی»هابز در توصیف وضع طبیعی، حالهت 
و بر این باور است که افراد در وضع طبیعی، نسهبت  (۳1: ۹۶3۶)اشتراوس،  کندتوصیف می

لهکا بهرای کسهب  ؛می دارند و کسی بر جان و ما  خود ایمن نیسهتئظن دابه یکدیگر سوء
شود که نتیجۀ چنین حهالتی، جنگهی رت بیشتر سوق داده میسوی کسب قدامنیت بیشتر به

ای مدنی با حکومتی مقتدر ناپکیر است. برای جلوگیری از چنین وضعی، نیاز به جامعهپایان
 .(۶3و۶۳ :۹۶31پیددی،،  ) رسهدوسهیلۀ یهک قهرارداد اجتمهاعی بهه قهدرت مهیاست که به

ثر از انسهانن طالهب أطبیعی را متهجان لاک نیز با تصویری ناقص از انسان، وضع  ،همچنین
 خهوردای دیگهر رقهم مهیگونهداند و درنتیجه وضع طبیعی موردنظر لاک بهغکا و ثروت می

 .(۳1: ۹۶3۶)اشتراوس، 
این اختلافات در ترسیم وضع طبیعی میان اصحاب قرارداد اجتماعی کماکان وجود دارد 

عنهوان منشهأ عواملی که به ۀازجمل تواند باشد.و علت این اختلافات هم عوامل متعددی می
سیاسی انسان را  ۀتوان برشمرد نگاه ناقص به انسان است. هرکدام از فلاسفاین اختلافات می
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ها هم در بسا خصوصیات روحی و شخصیتی آنکه چه کنندمیاز دیدگاهی متفاوت تحلیل 
 این نگاه دخیل باشد.

اش، بهه دنبها  دلیهل فقهر ذاتهیست که بههطلب اانسان از دیدگاه آیات قرآن، موجودی کما 
صورت نقهد کند و هم بهجبران این نقص بوده و در این طلب کما  و جبران نقص، هم عجله می

رود و متهاع وجوی این کما  نقد و فعلی، گاه بهه خطها مهیجوید. در جستو فعلی، کما  را می
کند. اینجاسهت کهه با دیگران ستیزه می پندارد و بر سر جیفۀ دنیاکنندۀ نقص خود میدنیا را جبران

دلیل محدودیت دنیا، بحث از تحدید آزادی یا مراقبت از استقلا  و لزوم نظم رفتاری و سیاسی به
چهه سهیاه و چهه -د. با تسامح در تعبیر، وضع طبیعین اصهحابن قهرارداد اجتمهاعی شومطرح می

ولهی همهین  ؛جویهدمهی ی مهادییامعلو  انسانی است که کما  فعلی خود را در این دن -سفید
رسهیدن انسان به کمک مجاری ادراک معرفت خود و نیز با راهنمایی پیامبران، کما  خود را نه در 

 جوید و سهعی در ارتهزاق از آن منبهع حهی  بلکه در تقرب به خداوند متعا  می ی مادیاین دنیابه 
بهرداری بههره ن انسان بوده کهه لزومها  صورت، دنیا نه هدف بلکه ابزاری برای ایلایزا  دارد. دراین

صورت، مقدمات ساختار کند. دراینتر نمیبیشتر مادی از این ابزار، کما  واقعی انسان را نزدیک
حتی آیات کریمۀ قهرآن نیهز  ؛کلی متفاوت با اصحاب قرارداد اجتماعی خواهد بودنظام سیاسی به

کنهد و وضهعیت بشهر در ابتهدای نفهی نمهی بشر ۀاختلاف در نظم دنیوی را براسا  نیازهای اولی
کنهد کهه در سبب بساطت روابط اجتماعی، بدون اخهتلاف و درگیهری توصهیف مهیخلقت را به

دیگهر و البتهه سو و محدودیت منابع مادی ازسهویبه نیازهای ضروری زندگی ازیکادامه، باتوجه
حهل بهرای رفهع ایهن اختلافهات، تر شدن روابط اجتماعی، اختلافاتی بروز کرد که تنها راهپیچیده

 آسمانی پیامبران است: هایسرسپردگی به دستور
مَّ »

م
اسم أ بِ  ةفاحٌَِّ  ةکانَ النَّ هم النَّ رططتَبَعَثَ اللَّ بَش  نْذِرینَ مم تابَ بِالْحَق  ینَ فَ مم ُِ مم الْ نَ فَ أنْزَلَ مَعَهم

مَ بَ طلِ  مُ اسِ تطحْ وا تطنَ النَّ ذ هِ إلّا طفَ تهِ فَ مَا اخْتَلَ طمَا اخْتَلَفم مم یالَّ ْ هم ٍَ مُ مِینْ بَعْیٌِّ میا جیا و ف م
م
نَ أ

ذطاً بَ طناتم بَغْ طالْبَ  هم الَّ مْ تَهٌََّی اللَّ وا تینَهم وا لِمَا اخْتَلَفم هم طنَ آمَنم مَینْ  یهٌّْیهِ مِنَ الْحَق  بِإذْنِهِ فَ اللَّ
مٍ إلیی سْتَق شا  (017)بقرُ:  1«مطصِراطٍ مم

                                                           
تهدریج جوامهع و طبقهات پدیهد آمهد و ها وجود نداشت. به. مردم )در آغاز  یك دسته بودند )و تضادی در میان آن1

حا   خداوند پیامبران را برانگیخت تا مهردم را بشهارت و بهیم ها پیدا شد، دراینفات و تضادهایی در میان آناختلا
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اسم إلا» مَّ  فَ ما کانَ النَّ
م
وا فَ لَولا کَلِمَ  ةفاحٌَِّ  ةأ ضِی ةتَاخْتَلَفم یكَ لَقم ب  مْ تطیبَ  یسَبَقَتْ مِنْ رَ میا طنَهم

ونیهِ طت  .(15)یونس:  1«خْتَلِفم
گهردد در صهورت به مطالب پیشین، انسانی که به دنبا  کمها  فعلهی و نقهد مهیباتوجه

تماعی، وضعیت خهود کند هرچند با قراردادی اجسوی تباهی حرکت میتشخیص اشتباه، به
بهرداری از متهاع را در استفاده از منابع مادی دنیا سامان بخشد؛ زیرا کما  واقعی او در بههره

برداری از دنیها و بیشهترین دلیل، بعد از رسیدن به بهترین نظم برای بهرههمیندنیا نیست و به
دومرز خهویش، بهه سهراغ حهگیرد و برای ولع بهیبرداری از دنیا، باز هم آرام و قرار نمیبهره

کند. دلیل این اضطراب و عدم قرار، در تشخیص ناصوابن کمها  استثمار دیگران حرکت می
گهاه اسهت کهه از شهود و آنسوی خداوند متعا  حاصل مهیاست. کما  انسان در تقرب به

رسد. راه رسیدن به این اطمینان هم تبعیهت از خوف و حزن، دور شده و به اطمینان قلب می
 فرماید:خداوند است که می هایتوردس

ذ» هِ یالَّ مْ بِذِکْرِ اللَّ هم وبم لم نُّ قم ِِ وا فَ َ اْمَ هِ  نَ آمَنم وب ألا بِذِکْرِ اللَّ لم نُّ الْقم ِِ  (05 )رعٌّ: 2«َ اْمَ
یهِ فَ لا خَیوْف   بَلی» ب  مُ عِنْیٌَّ رَ حْسِین  تَلَیهم أجْیرم یوَ مم یهِ فَ هم یمْ  مْ هِ طعَلَی مَنْ أسْلَمَ فَجْهَهم لِلَّ فَ لا هم
ونی  (110 )بقرُ: 3«حْزَنم
و -بههه مطالههب فههوق و نیههز خصوصههیت اختیههار و آزادی انسههان در انتخههاب راه باتوجههه

توان گفت از نگاه قرآن، آدمی در صهورت می -پندارددیگر، انتخاب آنچه کما  میعبارتبه
                                                                                                               

ها ناز  نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند، کرد، با آنسوی حق دعوت میدهند و کتاب آسمانی، که به
کهه کتهاب را دریافهت داشهته بودنهد و ا )گروهی از  کسانیداوری کند. )افراد باایمان در آن اختلاف نکردند؛  تنه

هایی را خاطر انحراف از حق و ستمگری، در آن اختلاف کردند. خداوند آنها رسیده بود، بههای روشن به آننشانه
ایمهان، که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خهودش، رهبهری نمهود )امها افهراد بهی

 کند.مچنان در گمراهی و اختلاف باقی ماندند  و خدا هرکس را بخواهد، به راه راست هدایت میه
. )در آغاز  همۀ مردم امت واحدی بودند؛ سپس اختلاف کردند؛ و اگر فرمانی ازطهرف پروردگهارت )دربهارۀ عهدم 1

شد )و سپس همگی تند داوری میها در آنچه اختلاف داشمجازات سریع آنان  از قبل صادر نشده بود، در میان آن
 رسیدند .به مجازات می

گاه باشید کهه د هایشان به یاد خدا آرام میاند و د که ایمان آورده. همان کسانی2 هها فقهط بهه یهاد خهدا آرام یابد؛ آ
 یابد.می

شهی اسهت درخهور که )در عمل  نکوکار است، او را پادا. چرا؛ کسی که تمام وجود خود را تسلیم خدا کند درحالی8
 شوند.رود )در آخرت  و نه غمگین میها بیمی میمقامش نزد پروردگار خود، و نه بر آن
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تهر و عقلانهی بیشتری از عقل و ادراکات قلبهی خواههد داشهت ۀتشخیص کما  واقعی، بهر
حهالی اسهت کهه در صهورت تشهخیص نادرسهت راه و لجاجهت بهر آن و  این در 1شود.می

اعم از قلهب و عقهل و حتهی -رویگردانی از خیرخواهی پیامبران، مجاری ادراک معرفت او 
در اینجاسهت کهه  2گیهرد.تر از حیوانهات قهرار مهیتدریج منسد شده و حتی پایینبه -حس

گیهرد و قهدرت ثیر هیجانهات و احساسهات قهرار مهیأانی تحهت تهتوان گفت چنین انسهمی
 خیزد.تشخیص خود را از دست داده و به ستیز با همنوع خود برمی

 گیرینتیجه

به تنفری که انسان در نگاه قرآن، فقر محض است که به دنبا  جبران این فقر برآمده و باتوجه
لهکا در  ؛امها کمها  فعلهی و نقهد ،شدت به دنبا  کما  اسهتاز نقص ذاتی خویش دارد به

آورد و البته گاه به کمهک عقهل و بار میکند و مصائبی را بهتشخیص این کما  گاه اشتباه می
دهد. در ههر دو فهرض پیشهین، ههر قلب و البته پیامبران الهی، کما  واقعی را تشخیص می

در تقرب به خهدا انتخاب انسان، لوازمی سیاسی خواهد داشت. قرآن، کما  واقعی انسان را 
بیند و البته چنین انسانی که قرار است در انتها به ملاقات با پروردگهار و عبودیت محض می

خویش نائل آید و تمام اعما  خود را نزد وی حاضر ببینیهد ههم در اعمها  فهردی و ههم در 
روی بهه منانه و متعبدانه را باید برگزیند و در تمام تصهمیماتش، ؤای مهاعما  اجتماعی، روی  

ثر از نتهایج رفتارههایی بدانهد کهه در ایهن دنیها انجهام أآسمان داشته و ملکوت خویش را مت
دهد. خداوند متعا  انسان را برای رسیدن به کما  واقعی خلق کرده و البتهه کمها  وی را می

 لکا ابزار اجتماعی بودن انسان را نیز به او داده اسهت ؛در تعامل با همنوعانش قرار داده است
تواند بخواند و بنویسهد و سهخن بگویهد و راه حهق از باطهل را به همین دلیل است که می و

بلکه برای رسیدن  ،تشخیص دهد. اجتماعی بودن برای چنین انسانی، مقصود بالکات نیست
تهوان گفهت موجهودی ذاتها  سیاسهی دلیل، نمهیهمینآورد و بهبه کما ، به اجتماع روی می

یهک  همثابسیاست را هم به ،دلیل اجتماعی بودنش لازم دارد. البتههبلکه سیاست را ب ،است

                                                           
دْناهُمْ . »1 مْ وَ زن هن

رَبِّ تْیۀ آمَنُوا بن هُمْ فن ن   إن
الْحَقِّ   49)کهف:« هُدی نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیكَ نَبَأَهُمْ بن

 اهده است.. با مراجعه به جدو  پیشین، آیات مربوطه قابل مش2
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بهه وی  -صورت فردی یا در قالب امتیا به-داند که در قیامت، ملکوت آن رفتار جمعی می
 -که موجودی طالب کما  فعلی و نقد است-به ذاتش شود. این انسان، باتوجهبازگردانده می

توانهد موجبهات رشهد و خود را به تباهی بکشهاند و مهی تواندبه تشخیص خود، میو باتوجه
 همین دنیا فرآهم آورد. ۀوسیلتعالی خود را به

 کتابنامه
 .کریمقرآن

دانشاکدۀ حقاوق و علاوم سیاسای  مسائل اساسی در فلسفۀ سیاسیی  (.3005حسین )بشیریه، 

 .229-353(، 23) 29)دانشگاه تهران(، 

-305(، 39) 93، قبسیات، «شناسی در فلسفۀ سیاسی اسالامانسان» (.3088مسعود )فرد، پور

308. 

 .)ناصر مکارم شیرازی(، دارالکتب الاسلامیۀ تفسیر نمونه (.3073جمعی از نویسندگان )

 .230،   پگاآ حواآ .وجود سیاست در حوزۀ حکمت متعالیه (.3080جوادی آملی، عبدالله )

تقرییرات فلسیفۀ  .(3083اباراهیم )و صادرالدین شایرازی، محمادبن ،واری، هادی بن مهدیسبز 

 .نی یخمم و نشر آثار امامیمؤسسۀ تنظتهران، .سرّآخمینی ق سامام

 .ةدارالکتب الإسلامیتهران،  .تفسیر القرآن یالمیزان ف (.3073سباسبایی، سیدمحمدحسین )

 فلات.تهران،  چه باش  آنچه خوانن ش سیاست؟ (.3059فدایی مهربان، مهدی )

انتشاارات تهاران،  .(، متارجمرجاایی رهناگف) فلسفۀ سیاسی چیسیت؟ (.3070اشتراو ، لئو )

 علمی و فرهنگی.

پژوهشگاه مطالعاات فرهنگای و تهران،  .(، مترجم)م. توانا ماهیت بشر (.3087بری، کریستوفر )

 اجتماعی.

مجلیه دانشیک آ حقیو  و علیوم  .مساائل اساسای در فلسافۀ سیاسای (.3005بشیریه، حساین )

 .229-353، 29 سیاسی 

 معارف.قم، )دوم(،  هستی و هبوط انسان در اسلام (.3085پارسانیا، حمید )

 معارف.قم،  ح یی پیمانه؛ پژوهشی در انقلاا اسلامی  (.3052) پارسانیا، حمید 

 تهران، مرکز. یاسی در غرا: اا ماکیاولی تا مارکس تاریخ ان یشۀ س (.3082پولادی، کمال )

 )مترجم:  . م. میری(. علم حصولی و علم حضوری (.3075حائری یزدی، مهدی )
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 تهران، شادی. حکمت و حکومت  (.3559) حائری یزدی، مهدی 

 تهران، ماهی. (.3080) فلسفه و جامعه و سیاست

 نی.نشر تهران،  ه شیعه های دولت در فقنظریه (.3087کدیور، محسن )

 نی.نشر تهران،  ای دربارۀ حکومت رساله (.3087لاک، جان )

 .ارکان اصلی فلسفۀ سیاسی توماس هابز (.3072محمودی، سیدعلی )

مؤسساۀ تنظایم و . شرح چهل ح یی اأربعین حی یی( (.3083الله )روحسید خمینی، موسوی 

 .خمینینشر آثار امام

مؤسسۀ تنظیم و نشار  شرح ح یی جنود عقل و جهل  (.3082الله )روحسید خمینی، موسوی  

 .خمینیآثار امام

 .خمینی مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام کتاا البیع  (.3052الله )روحسید خمینی، موسوی  

 نی.نشر تهران،  .)مترجم: حسین بشیریه( لویاتان (.3059هابز، توما  )
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